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 Purpose: The present article with the title "Basics of the effect of 

gender in crimes against persons in Shia Islamic jurisprudence, 

verses of the Qur'an and Iranian law" in order to explain the effect 

of gender in crimes against persons and jurisprudential and legal 
approaches related to considerations and gender differences 

between men and women in It is rights. 

Method: In this research, an analytical-descriptive method has been 
used to analyze and investigate the effect of gender in this type of 

crime. 

Findings: In the perspective of Islamic rights, men and women are 
completely different from each other in terms of development. 

Because of these developmental differences, their legal similarity is 

not possible. The fact that men and women share the ultimate goal 

of creation does not mean that their duties are completely similar to 
each other. Therefore, what is related to humanity is available in 

both groups, and what is related to gender, i.e. femininity and 

masculinity, is exclusive to the same category. Based on this, the 
divine task, which requires knowledge, power and authority, 

belongs to all human beings and is not assigned to a specific gender. 

Conclusion: The results of the research showed that there are 

differences in the sentences for crimes against the physical integrity 

of persons according to gender, the most important examples of 

which are the condition of men's retribution against women to pay 

half of the man's full dowry or the non-equality of the dowry of men 

and women in injuries. The dowry in excess of one-third of the full 

dowry or the termination of the father's retribution in the case of the 

child's murder is applicable, while this ruling does not apply to the 

mother. 
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 و همکاران  عبدزاده 238
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روه موجود است در هر دو گ تیبه انسان مربوطآنچه  نیباشد. بنابرا

است  یو مردانگ یزنانگ یعنی تیاست و آنچه مربوط به جنس
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 مقدمه
در  یتیجنس ینابرابر کردیبا رو ژهیامروزه طرح مسائل زنان به و

شناسان  از نکات مورد توجه جامعه یکیتمام جوامع در حال توسعه 
ز ناکام پس ا زیباشد. صاحب نظران حوزه توسعه ن یو روانشناسان م
 شیرا در توسعه پ یدیجد کردیرو یتوسعه قبل یماندن الگوها

شده  فیزنان و مردان تعر گاهیجا شخصگرفتند که در آن به طور م
 یباشد. بررس یکسب فرصت ها مد نظر م یبرا یبرابر یو الگو

اش ورد کنکمختلف م یها دگاهیزنان پس از انقلاب از د تیوضع
 یترده اگس فیارائه نموده اند. ط یمتضاد یرهایقرار گرفته و تصو

 دیشد ضیبعت جامعه کاملا مرد سالار و با کیرا  رانیکه ا یاز افراد
 گرید یدهد و سو یزنان و مردان در همه عرصه ها نشان م انیم
 ینف رانیرا در مورد زنان در ا ضیخواهند هر گونه تبع یکه م فیط

شند، بخ یم تیاسلام به کار خود مشروع زیکرده و گاه با دستاو
هد. د یپژوهشگران قرار م یرو شیرا پ یمتفاوت یها یداور شیپ
 شهیر یعمسائل اجتما یکاربرد-یپژوهش ماز موضوعات مه یکی
 تینسج یها و انحرافات اجتماع یکج رو یعلم نییو تب حیصح یابی
ب با در برخورد مناس یشناخت نیاست ضرورت چن یهیباشد. بد یم
هم فمعضل در درجه نخست منوط به  نینهفته و حل ا دهیپد نیا

 یجتماعمفاسد و انجرافات ا خیدر طول تار همواره. آن است قیدق
وجه به آنها با ت تیو کم تیفیوجود داشته اند اما از آنجا که ک

لازم  نیبراباشد بنا یو ... متفاوت م یتیجنس ،یمکان ،یزمان تیموقع
ختلف م یو ابعاد مکان یرسد که در مقاطع مختلف زمان یبه نظر م

 یندر دو ج یاجتماع رافاتو گسترش انح جادیا طیو شرا لیدلا
 فیعارو ت یمعان یاجتماع یشود هر چند انحراف و کج رو یابیارز

ا و منشا تفاوت زن و مرد، جسم متفاوت آنه دارد. یگسترده ا
وجه که با ت یاز آنان است؛ امر کیهر  یجسمان تیو ماه صیخصا

 یساساصل ا نیکرده است. ا دایاسلام انعکاس پ ینگر تیبه واقع
رورت ض رفتنیپذ هیحال پا نیمنشا همه مسائل و تفاوت ها و در ع

س از پ .ستین سریگرفتنشان ممکن و م دهیاست که امکان ناد ییها
 یتیسعدالت جن نیب میجوامع به رابطه مستق دنیو رس یجنگ جهان
مختلف  یلمللا نیصلح، در اسناد ب یعدالت بر ارتقا نیا ریو صلح و تأث

و مرد و  دانستن حقوق زن یمساو قیرا بر آن داشتند تا از طر یسع
رقرار باسناد  نیرا در مورد ا یتیعدالت جنس ض،یرفع هرگونه تبع
سته ه دو دتوان قائل ب یم یتیعدالت جنس یبرقرار یسازند. در راستا

 :اسناد شد
که حقوق  اسناد اذعان شده نیحقوق زن و مرد: در ا یاسناد تساو-1

 یمن تیدارد جنس یبوده و مقرر م یمساو گریکدیزن و مرد با 
سازمان  اسناد منشور نیباشد. از جمله ا یتواند موجبات عدم تساو

حقوق  یللالم نیب یها ثاقیحقوق بشر و م یجهان هیملل متحد، اعلام
 .دباش یم یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصادو حقوق  یاسیو س یمدن

و  ضیشده است تا تبع دهیاسناد کوش نیزنان: در ا یتیاسناد حما-2
 نیشود. از جمله ا اءیزنان محو شده و حقوق زنان اح هیخشونت عل

رفع  هیزنان و اعلام هیعل ضیاشکال تبع هیرفع کل ونیاسناد کنوانس
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اول تلاش بر آن بوده  ونیباشد که در کنوانس یزنان م هیخشونت عل
 هیاز زنان محو و حقوق آنان گفته شود و در اعلام ضیتا هر گونه تبع

زنان و  یبر آن بوده است تا علاوه بر ذکر حقوق اساس یدوم سع
زنان  هیبردن خشونت عل نیمورد توجه قرار گرفتن آن به رفع و از ب

زبان »در مورد احکام زنان،  ثیو احاد« زبان قرآن»شود.  رداختهی
عصر نزول صادر شده است؛  قاحکام بر طب نیا یعنیاست؛  «یعرف

تفاوت  ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان  نیا جه،یدر نت
 هینظر  نیا یبرا ینید شانیاز نواند یاعتبار ندارند. بعض گرید یها

ر کرده ذک یلیاست، دل یامر عرض کیکه احکامِ مربوط به زنان 
نه  شندبا یسیثابت  هستند که تأس یتنها احکام نکهیاند و آن ا

هستند، در  یو اجتماع یاحکام عرف ،ییاحکام امضا رایز ،ییامضا
 نیباشند، لذا ا یم یتنها احکام تعبّد ،یسیکه احکام تأس یحال

 یو ثابت، برقرار نم یشگیاحکام، تابع عرف هستند و به نحو هم
بلکه سنت  ست،یاسلام ن یسیحکم تأس ه،یباشند؛ به عنوان مثال د

از  شیی هیرو  بحث از د نیشده است. از ا امضا یِاجتماع ،یاقتصاد
عدم  ایاست. در نظر گرفتن تفاوت  یباشد، اجتماع یآنکه شرع

اختلاف مکتب اسلام با   نیدر حقوق زنان، مهمتر یتفاوت جنس
اختلاف که در  نیق بشر است. روح احقو یالملل نیب یعهدنامه ها

 یم شکارهر دو مکتب آ یو معرفت شناخت یوجود شناخت یمبان
 نییتع یمسئله دارد که مصلحت از جانب چه کس  نیدر ا شهیشود، ر

اما  د،ینما یرا از خداوند متعال طلب م ریامر خط نیگردد. اسلام ا
 یم شیکننده مصلحت خو نییبشر را تع ،یالملل نیب یعهدنامه ها

 ینفس الامر تیواقع کیرو در اسلام، عدالت از  نیداند. از ا
 ینسب یعدالت کاملاً امر ،یالملل نیدر حقوق ب امابرخوردار است، 

 یم ریمتغ زیآن ن یمعنا ،یمختلف برش یاست و بر حسب تجربه ها
 .شود

 بر فرزند  تیدر جنا تیجنس ریتاث-1
 یل عمددر قبال مرتکبان قت دهیمناسب و سنج یضمانت اجرا نییتع

آن،  تحقق یاست که مقنن در راستا یفاقد قصاص ازجمله موضوعات
 (1)ت. نداشته اس یاژهیو قاتیتوف
 قصاص مادر پدر و قصاص عدم حکم -1-1

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه، وجود رابطه ابوت 
بر بین جانی و مجنی علیه از موانع ثبوت قصاص محسوب می شود. 

 یدر صورت قتل فرزند قصاص نم یجد پدر ایپدر  عه،یاساس فقه ش
اهل سنت با تمسک به  یندارد. فقها یحکم نیشوند؛ اما مادر چن

 نیادله ا یدانسته اند. بررس زیمادر نحکم را شامل  نیاستحسان، ا
مادر وجود دارد  یحکم برا نیدهد که امکان اثبات ا یحکم نشان م

نمود،  نییتع نهیزم نیرا در ا ییراهکارها دیبا زین یو از نظر حقوق
فرزند  یجد پدر ایاتفاق نظر دارند که اگر پدر  بایتقر عهیش یفقها

حکم در مورد مادر و  نیشود؛ اما ا یخود را عمدا بکشد، قصاص نم
پدر »: دیگو یم یاقوام مقتول وجود ندارد؛ مرحوم علامه حل ریسا

شود. اما فرزند اگر پدرش را  یاگر فرزندش را بکشد قصاص نم
مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص  نیشود. همچن یبکشد قصاص م

ان، برادر ،یمانند اجداد، جدات مادر شاوندانیخو هیشود و بق یم
شوند، مهم  یها قصاص م ییخواهران، عموها، عمه ها، خاله ها و دا

مادر در صورت قتل فرزند  تیعدم معاف یکه برا یلیدلا نیتر

باشد: مجازات قتل عمد، قصاص  یم ریشده است به شرح ز هبرشمرد
شده  حیتصر یو قانون یاز قصاص در منابع شرع تیاست و موارد معاف

استثنا کردن  یبرا یخاص لیدل یاگر در مورد نیبنابرا ( 2) است.
به حکم عام قصاص عمل کرد که  دیوجود نداشته باشد، با یشخص

 یوجود ندارد و مشمول مقررات عموم یخاص لیدر مورد مادر هم دل
 یکه پدر را استثنا کرده اند، قابل تسر یشرع اتیشود، روا یقصاص م

را به کار برده « والد»از آنها واژه  یپاره ا رایباشند؛ ز یبه مادر نم
  واژه ظهور در پدر دارد. نیاند و ا

 بررسی ادله قائلین به تساوی جنسیت در قصاص -1-2
که  قصاص است یاجرا ایثبوت  طیاز شرا یکی ت،یدر جنس یبرابر

تند. با توجه هس یآراء متعدد متفاوت یدرباره آن، دارا ،یفقهاء اسلام
ابطه با در ر یزن و مرد، نظرات متفاوت هید انیتفاوت م رشیبه پذ

وجود  مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان یعمد اتینوع مجازات جنا
از  ت،یرا در جنس یکه شرط برابر یهانیاز فق یبرخدارد؛ چنانکه 

 یمقصاص  نیگزیو ارش را جا هیدانند، د یثبوت قصاص م طیشرا
ور مطلق د نسبت به زن، به طمر یعمد اتیکه در جنا یدانند؛ کسان

ر صورت دقصاص را صرفاً،  ای و دهند یم یبه عدم ثبوت قصاص، فتو
مورد  در ایو  رندپذی یم نیطرف نیب تیعضو مورد جنا هید یتساو
راتر از ف ایو  هیبه ثلث د ت،یعضو مورد جنا هیکه د یعمد اتیجنا

که  است یدر حال نای دهند؛ یرسد، به سقوط قصاص حکم م یآن م
 یم قصاص یرا شرط اجرا تیدر جنس یتساو ه،یامام یمشهور فقها

 جودو هیمرد نسبت به زن، که تفاوت د یعمد اتیدانند و در جنا
ن و ز یاز سو هیقصاص را منوط به پرداخت تفاضل د یدارد، اجرا

ادله  یازخوانبو  واکاوی با رسد یدانند. به نظر م یم یدم و یایاول ای
بوت و شرط )خواه در مرحله ث نیا رشیمورد استناد فقهاء در پذ

احکام  بودن ییتوان به پشتوانه امضا یخواه در مرحله اجراء(، م
نصر زمان و نقشِ ع ریبا امعان نظر به تاث نیو همچن هیبه د بوطمر

ناقشه قرار شرط را مورد م نیا رشیپذ یاحکام، مبنا نیدر استنباط ا
 نست.دا یقصاص، منتف یاجرا ایثبوت  یذکور را براداد و شرط م

 یه تساوب نیادله قائل( با این مقدمه در مبحث حاضر به بررسی 3)
 می پردازیم. قصاص یدر اجرا تیجنس

 
 قصاص نفس -1-2-1

فقها و به تبع آن  یفتاوا ،یمنابع معتبر فقه ،یشرع نیبر اساس مواز
قصاص نفس به عنوان مجازات  ،یطبق مقررات قانون مجازات اسلام

 نیتراز مهم یکفلذا ی شناخته شده است. یدر جرم قتل عمد هیاول
به آن  یکتاب مستقل یکه در کتب فقه یاختصاص یحقوق جزا

که  یاز کس یانتقام بدن یعنیاختصاص داده شده است، قصاص است 
 یورت عمد و عدوان مرتکب شده است که اجرارا به ص یتیجنا

 یبه جان و مال و مقررات اله نیدرست حدود و قصاص مانع متجاوز
را  یو اجتماع یفرد تیو امن شودیم است،هکه ضامن سعادت انسان

خود نائل  یو معنو یها بتوانند به رشد مادتا انسان آوردیبه وجود م
ردند و از تکرار جرم گ هیتنب زیو ناپاکان ن نیگشته و مجرم

که ستم بر آنان روا شده  ییهاانسان خاطریو موجب تسل یریجلوگ
به خود  گرید نیمجرمکه  گرددیسبب م فرهایک نی. اشودیاست، م

 ندینما یحرمتیو به قانون ب یاجازه ندهند که به همنوعان خود تعد
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 و همکاران  عبدزاده 240

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

شده که فکر تجاوز و خلاف قانون  گرانیسبب عبرت د نیو همچن
قصاص نفس در اسلام عملى عقلانى، اخلاقى و اجتماعى است  نکنند.

 قسط و عدالت فردى و اجتماعى است. ىیو شالوده و فلسفه آن برپا
( قصاص در عین توجه به گذشته، یعنی به جرم و استحقاق مجرم 4)

نیز مورد توجه قرار می دهد و به عنوان و تحقق عدالت، آینده را 
از وقوع جرایم علیه تمامیت کارآمدترین شیوه برای جلوگیری 

 ( 5جسمانی افراد عمل می کند. )
 عهیش یادله فقها-1-1-2-1

استناد  به ادله ای در قصاص تیجنس یبرابر  فقهای شیعه در زمینه
 کرده اند که در این بند به ذکر آنها می پردازیم.

 الف: عدالت خداوند
ق و می شود که سخنان و احکام خدا، ح از آیات قرآن استفاده

رده است. ظلم نک بندگانعادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به 
سمیع و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو ال»

ه حد تمام کلام پروردگار تو با صدق و عدل ب( 115)انعام/« العلیم
( 5۷؛ )انعام/ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین«. »رسید

ند و او کحکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می 
للعبید؛  و ما ربک بظلام«. »بهترین جدا کننده )حق از باطل( است

اوت تف«. روردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند( پ46)فصلت/
اخت نصف بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرد

قصاص  دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن
لف حق زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف، ظلم و مخا

که این نمی گوید، بلو عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی 
و حقوق  بنابراین زن و مرد در حقیقت انسانی گونه حکم نمی کند.

ی اند و اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساو
خالف روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، م

نار گذاشت. باید ک« اخبار رد»کتاب است و این گونه روایات را طبق 
قرآن را  اخبار رد، روایاتی است که دستور می دهد روایات مخالف)

 (6) کنار بگذارید و به آن عمل نکنید(.
 ها ب: برابری و تساوی تمامی انسان

انسانها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، 
برابرند سفید و سیاه و عرب و غیر عرب، با هم در حقیقت انسانی 

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی »و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. 
خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرة 

ای مردم از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید. ( 1)نساء/« و نساء
همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را )نیز( 

خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی در روی  از جنس او
در آیه جهت حذف متعلق، « اتقوا عموم کلمه« زمین( منتشر ساخت.

ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت 
اجتماعی و قانون گذاری دارد. از این رو مردم باید از قوانینی که در 

ی گزیند و در این صورت نظر عرف و عقلا ظالمانه است دور
خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق 
انسانی و اجتماعی بین انسانها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلی 

مردم بسان ( ۷) «الناس سواء کاسنان المشط»الله علیه و آله فرمود: 
با وجود این قبیل آیات و روایات، « دانه های شانه با یکدیگر برابرند.

که در قرآن و منابع روایی فراوان است، شکی باقی نمی ماند که 

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و 
مردود است. از این رو اخبار مدعی تفاوت بین زن و مرد را باید 

بین افراد  کنار گذاشت، بنابر این تساوی و عدالت در تمامی حقوق
بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوی در حقوق غیر از تشابه 
در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. آنچه 
از نظر عقل و شرع ضرورت دارد عدل و عدم ظلم در حقوق است 
خواه حقوق مشابه باشد یا نامشابه باشد. اگر چه ارث انسان مذکر 

قرآن، مشابه نیست لیکن عادلانه و مساوی  ابق تصریحو مؤنث مط
است و ظلمی در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادی خانواده 

  در حقوق اسلام به عهده مرد است.
 تصریح آیات قرآنیپ: 

رموده خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان ف
لعین و الانف فس و العین باو کتبنا علیهم فیها ان النفس بالن»است: 

( 45مائده/بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجـروح قصاص )
لالت دمطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و 
یرا در بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه نمی کند ز

 این صورت قصاص نفس به نفس نیست قصاص نفس به نفس و نصف
ایات ه است. در هر حال این روایات طبق دستور اخبار رد رودی

آن خودداری  مخالف قرآن را بایـد طـرد کرد و از ترتیب اثر دادن به
 (8)ورزید. 

 ت: اهمیت قصاص در جامعه
یا اولی  ولکم فی القصاص حیوه»خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

در  ماش( ای صاحبان خرد برای 1۷9)بقره/« الالباب لعلکم تتقون
ص قصـا« .قصاص حیات و زندگی است شاید شما تقوا پیشه کنید

رد یعنی معبارت است از رد به مثل و رد به مثل در کشتن زن توسط 
ادن نصف بنابراین د (9) کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگان زن.

صاص قاتـل قبر مقابله و خارج از  دیه مرد از سوی اولیای زن، زاید
رآن به طور در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول می باشد. ق

ص و فرقی بین قصا« قصاص موجـب حیات است»کلی می فرماید: 
  «می گذارد.مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن ن

 ل سنتی اهادله فقها-2-1-2-1
پیشوایان  ، نظریه هایبرای آگاهی از نظرات علمای اهل سنت

را بررسی می مذاهب چهارگانه )مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی( 
مالک و شافعی و احمد حنبل شرط کرده اند به اینکه مجنى  کنیم.

علیه باید با جانی برابری داشته باشند و اگر برابری نباشد حکم 
قصاص جاری نمی شود، و آن برابری وقتی است که جانی بر مجنی 
علیه به وسیله آزاد بودن یا مسلمان بودن برتری نداشته باشد پس 

و اسلام مساوی باشند بین آن دو  هرگاه قاتل و مقتول در آزادی
برابری وجود دارد و دیگر به سایر جهات توجهی نمی شود مثلا 
تساوی در کمال ذات، و سلامت اعضاء بدن و در شرف و فضیلتها 
شرط نیست بنابراین کسی که اعضاء بدنش سالم است با کسی که 

د، اعضاء ناقص یا مقطوع دارد و کسی که بیمار نیست و سالم می باش
در مقابل مریض، و شخص بزرگ و کبیر به فرد صغیر و آدم قوی 
در برابر ضعیف و دانا در مقابل جاهل و عاقل به دیوانه و امیر و 
فرمانروا در برابر مأمور و فرمانبردار و مرد در مقابل زن و زن در 

ی مذهب از فقها و مفسران حنف( 10) مقابل مرد ... قصاص می شوند.
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 241.. .یاشخاص در فقه اسلام هیعل میدر جرا تیجنس ریتاث یمبان 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

جمله ابوبکر احمد بن على الجصاص و ابوحنیفه، زفربن هذیل و 
ابویوسفمی گویند: در بین زنان و مردان تنها قصاص جان جاری می 

اوزاعی و ابن ابی لیلی معتقدند که ، سفیان ثوری، مالک بن انس. شود
جاری می شود، چه در حد جان و چه  بین زنان و مردان قصاص

هنگامی که مردی بر زنی »می گوید: « لیث»البته  کمتر از حد جان.
جنایتی وارد می سازد تنها دیه بر او واجب می شود و قصاص نمی 

اگر زنی مردی را به قتل برساند، »هم می گوید: « عثمان البتی«. »شود
در برابر این کار کشته می شود و از مالش هم نصف دیه گرفته می 

بر مردی وارد سازد. اما اگر مردی شود. همچنین اگر زنی جراحتی را 
زنی را به قتل رساند و یا به او جراحتی وارد سازد قصاص می شود 

در جای دیگری از عطا ابن «. و چیزی هم به او پرداخت نمی شود
ه.ق(  110 -22ه.ق( حسن بصری ) 103ه.ق( شعبی ) 114ابی رباح )

د مرد را بستگان زن می توانن»نقل شده که حضرت علی )ع( فرمود: 
به قتل برسانند و نصف دیه را به او بپردازند و یا اینکه نصف دیه 
مرد را از قاتل بگیرند، همچنین ابوبکر محمد بن احمد السرخسی 

که اگر زنی از روی عمد مردی را به قتل  ه.ق( معتقد است: 483)
برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند. استدلال 

ی حنفی بر این موضوع که مرد در برابر زن قصاص می شود فقها
بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیای زن و همچنین زن در برابر 

فی  کتب علیکم القصاص»عموم آیاتی چون  -1مرد قصاص می شود. 
برابری زن و مرد  -2و « کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس»و « القتلی

 ( 11در حیات است. )
ه.ق( پیشوای طایفه شافعیان  204-150محمد بن ادریس شافعی )م 

رت در این موضوع که دو خون در صو»در این زمینه می گوید: 
علم مخالفی  وجود دو شرط آزادی و اسلام با هم برابرند، در بین اهل

ا به قتل را سراغ ندارم، و بنابراین اگر مردی از روی عمد زنی ر
تل برساند اند کشته می شود، همچنان که اگر زنی، مردی را به قبرس

یزی گرفته کشته می شود. و از زن و یا بستگان او هم به نفع مرد چ
سد و نه رنمی شود نه زمانی که زن در برابر کشتن مرد به قتل می 

مینه تفاوتی ززمانی که مرد در برابر کشتن زن به قتل می رسد در این 
 ( 12) «.ی که مرد دیگری را به قتل رسانده نیستبین زن با مرد

فق با این ه. ق( نیز موا 450-364علی بن محمد بن حبیب الماوردی )
ر تورات دقول است و دلیل خودش را این سخن خدای تعالی می داند: 

. بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود
ت کرده از پدرش و از جدش روای« عمر و بن حزمابوبکر محمد بن »

اجبات و که پیامبر )ص( نامه ای به اهالی یمن نوشتند و در آن و
بود که:  مستحبات را بیان کردند که از جمله در نامه مزبور آمده

 (13رد. )و این صراحت دا« مرد در برابر کشتن زن به قتل می رسد»
رده که ه.ق( روایت ک 93« )انس بن مالک»ق( از ه. 118« )قتاده»

رد بر کمردی یهودی بر کنیزی که زیور آلاتی با خود داشت عبور 
 او هجوم آورد زیورآلاتش را تصاحب کرد و او را در چاهی

م دستور انداخت. مرد یهودی را پیش پیامبر )ص( بردند و ایشان ه
شتن زن کر برابر مرد د»شافعیان معتقدند  قتل او را صادر کردند.

را به  قصاص می شود بی آنکه لازم باشد بستگان زن نیمی از دیه
می  بستگان مرد پرداخت کنند. و زن در برابر کشتن مرد قصاص

 دلیل این استدلال ایشان موارد زیر می باشد:«. شود

 رابری زن و مرد در آزادی و اسلام ب -1
 سوره بقره(  1۷8سوره مائده و  45موم آیات قصاص )آیات ع -2
مرد در برابر کشتن زن »ن حزم که در آن آمده: بروایت عمرو  -3

 کشته می شود(. 
امبر )ص( مبنی بر اجرای حکم قصاص در مورد سنت فعلی پی -4

 رسانده بود.  فردی یهودی که زنی را به قتل
عربی  فقیه مذهب مالکی ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن

هرگاه کسی به قتل »یامبر )ص( نقل کرده اند: په.ق( از  464-543)
بکشند و یا  برسد خانواده او بین دو چیز مخیرند؛ یا اینکه قاتل را

وایف اهل طفقهای مالکی هم همچون سایر «. اینکه از او دیه بگیرند
اینکه  در مقابل کشتن زن جایز می دانند بدون سنت قصاص مرد را

ترین دلیلشان  نیمی از دیه به قاتل یا بستگان او پرداخت شود. و عمده
سنت  -4روایت پیامبر )ص(  -3عموم آیات قصاص  -2اجماع  -1

 (39 :1380پیامبر )ص( است. )شفیعی سروستانی، 
حنبلی در ه.ق( از فقهای مشهور  620 -541موفق الدین ابن قدامة )

زن  مرد در برابر کشتن زن و»موضوع محل بحث چنین می گوید: 
لم از جمله: در برابر کشتن مرد به قتل می رسد، این نظر عموم اهل ع

ن عبد به.ق( عمر  124ه.ق( زهری، ) 103ه.ق( شعبی، ) 194نخعی، )
ه.ق(  204) ه.ق( اهل مدینه، شافعی، 1۷9ه.ق( مالک، ) 101العزیر، )
ای این اما دلایلی که فقه«. ه.ق( و اصحاب رأى است 251اسحاق )

عموم آیات  -1مذهب برای نظر خود اقامه کرده اند عبارتند از : 
و دلیل  -4زم حروایت عمروبن  -3پیامبر )ص(  سنت -2قصاص 

قتضا دیگر اینکه زن و مرد به خاطر قذف دیگری حل می خورند ا
جماع ابر خلاف ( 14) می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند.

ه عموما مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگان
ن اینکه بدو شودمعتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص می 

ن هم در ورثه مقتوله ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. و ز
یات قرآن آ -1برابر مرد قصاص می شود و دلیل آنها بر این مسئله 

وایت نقل بن حزم و ر روایت عمرو -2در رابطه با قصاص است. 
ن اجماع شده درباره پیامبر )ص( در مورد قتل مرد یهودی و همچنی

 است.
 قصاص عضو -1-2-2

وجود داشته و  یدر جامعه بشر ربازیاست که از د یقصاص مجازات
جرم و مجازات است. در قانون  یبرجسته آن همانند یژگیو

برساند،  بیآس یگریعضو د ایبه جان  یاگر کس زین یمجازات اسلام
تفکر  کیتوان آنرا مصداق  یشود. لذا م یحکم به قصاص او م

 یعنوان بر مبنا چیه هکه ب دینام یسازمان اصول یدارا یفریک
 یاجرا یشروط لازم برا یشود. علاوه بر تمام یاحتمالات اجرا نم

از قوه عقل،  یو برخوردار نیدر د یقصاص نفس همانند تساو فریک
 یعضو موجود م قصاص یاجرا یهم برا گرید یشروط اضاف یکسری

 یدر اصل یاعضا در سالم بودن، تساو یباشد که عبارتند از: تساو
قصاص  نکهیمقطوع و ا ایدر محل عضو مجروح  یتساو اعضا،بودن 

 یاعضا ریسا ای ینشده و موجبات تلف جان تیاز اندازه جنا شتریب
 یشود که شارع و مقنن اسلامی مسلم م ن،ی. بنابرااوردیرا فراهم ن یو

 مبذول داشته یدیشد اریبس یریقصاص، سخت گ فریک یاجرا یبرا
 تیتمام تیرا به مسأله اهم شانیوضوح التفات ا اند که خود به
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 و همکاران  عبدزاده 242

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 زیواقع شده باشند و ن تکاریمجرم و جنا نکهیافراد و ا یجسمان
بار  لیکه شائبه هرگونه تحم دهدینشان م یحقوق بشر نیمواز
 (15) جلوه کند. یمنتف یبر جان یاضاف

 عهیش یادله فقها-1-2-2-1
اعضاء و جوارح می گوید: زن می  شیخ مفید )ره( در مورد قصاص

تواند در اعضاء، جوارح و دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر 
است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند، اما در مواردی که 
دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست، وزن می 

مرد مطالبه دیه و ارش تواند در برابر جنایتی که بر او وارد شده از 
در اعضا تا زمانی »شهید ثانی )ره( در این باره می گوید: ( 16) کند.

که دیه عضو به یک سوم دیه آزاد و یا بالاتر از آن نرسیده، مرد به 
نفع زن قصاص می شود و چیزی هم برگردانده نمی شود، اما زمانی 

در مورد جراحات نیز به  که دیه از این حد گذشت، نصف می شود.
همین گونه است یعنی تا زمانی که دیه به یک سوم نرسیده مرد و 
زن، هم از نظر دیه و از نظر قصاص، با هم برابرند، اما زمانی که 
دیه به یک سوم رسید سهم زن به نصف برگشت می کند. سید علی 
 طباطبائی )ره( مولف ریاض المسائل نظر خود را در باب تساوی دیه
و قصاص زن و مرد چنین بیان می کند: در جراحات، زن و مرد هم 
از نظر قصاص و هم از نظر دیه با یکدیگر برابرند، البته تا زمانی که 
جراحت به یک سوم دیه مرد آزاد برسد و یا از آن بگذرد، بنابر 
اختلافی که در اینجا وجود دارد، و از آن به بعد دیه زن نصف شده 

 نفع زن هم تنها در صورتی انجام می شود که تفاوتو قصاص مرد به 
دیه بر مرد برگردانده شود. ولی قصاص زن به نفع مرد به طور مطلق 
انجام می شود و چیزی هم به زن برگردانده نمی شود. در این موضوع 

  (1۷) هیچ قول مخالفی نیافتم.
مرد در  ودیه زن »: )ره( در تحریر الوسیله می فرماید خمینی امام

ن به اعضا مساوی است. این مطلب تا وقتی است که دیه جراحت ز
صف دیه یک سوم دیه مرد نرسد و وقتی به این حد رسید، دیه زن ن

و را قصاص امرد می شود و با رد تفاوت آن به مرد جانی، می توانند 
ی فقها .دهند ن نظر میو اکثر فقهای امامیه رأی به همی (18) .«نمایند
من غیر  و یقتص للمراه من الرجل فی الطرف»معتقد هستند  امامیه

النصف و  رد حتى تبلغ دیه الطرف ثلث دیه الحر فضاعدا فتصیر على
بلغ ثلث الدیه تکذا البحث فی الجراح یتساویان فیها دیه و قصاصا مالم 

زن بدون  براعضای مرد در برا«. فاذا بلغته ردت المراه الى النصف
دیه  هیچ پرداختی قصاص می شود تا این که دیه عضو به یک سوم

گردد.  انسان آزاد برسد در این صورت دیه عضو زن به نصف بر می
ه دیه در جراحات نیز آن دو در دیه و قصاص مساویند تا جایی ک

دیه  جراحت به یک سوم دیه برسد، آن گاه که به یک سوم رسید،
ود را تقلیل می یابد. و این فقها دلیل خ جراحت در زن به نصف

وجود  قصاص عضو زن ی ازروایات اجماع و روایات ذکر کرده اند.
 :دارد که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می نماییم

روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق )ع( که از امام پرسیده شد 
ه است. چه در مورد مردی که یکی از انگشتان زنی را قطع کرد

مقدار دیه دارد؟ امام فرمودند: ده شتر، ابان پرسید: اگر دو انگشت 
قطع کرده باشد؟ امام فرمودند: بیست شتر، اگر سه انگشت قطع کرده 
باشند؟ امام فرمودند: سی شتر، و اگر چهار انگشت قطع کرده باشد؟ 

امام فرمودند: بیست شتر، ابان از امام پرسید: چرا سه انگشت سی 
تر و چهار انگشت بیست شتر است، این خبر در عراق به ما می ش

رسید ما از گوینده اش دوری می جستیم و می گفتیم این خبر را 
شیطان آورده است. امام فرمودند: آرام باش ای ابان، این حکم رسول 

)ص( است که زن تا ثلث دیه با مرد یکسان است. وقتی به ثلث  خدا
روایت صحیح حلبی از امام صادق ( 19) رسید بر می گردد به نصف.

)ع(: امام می فرمایند: جراحات مردان و زنان با یکدیگر برابرند؛ 
دندان زن برابر دندان مرد، جراحات موضحه زن برابر جراحت 

برابر انگشت مرد است تا این که دیه  موضحه مرد، انگشت زن
دیه جراحت به یک  جراحت به یک سوم دیه برسد؛ آن گاه که

 سوم دیه رسید، دیه جراحت مرد دو برابر دیه جراحت زن می شود.
(20)  

دند: زن و روایت صحیح جمیل بن دراج از امام صادق )ع(: امام فرمو
یک  ند؛ آن گاه که بها مرد در جراحات تا یک سوم دیه مساوی

 ی کند.کاهش پیدا مسوم رسید دیه مرد افزایش می یابد و دیه زن 
ست: از روایت موثقه ابن ابی یعفور، در این روایت چنین آمده ا

ا بریده بود اباعبدالله امام صادق )ع( درباره مردی که انگشت زنی ر
نی که پرسیدم، آن حضرت فرمود: انگشت او بریده می شود تا زما

 ز یک سوم گذشت،به یک سوم دیه زن برسد. پس هنگامی که ا
بی از در صحیحه دیگری که حل (21) ]حق[ مرد دو برابر می شود.

م زنی امام صادق )ع( نقل می کند، آن حضرت درباره مردی که چش
شم او را در اگر بخواهند می توانند چ»را در آورده بود می فرماید: 

اهد، می زن بخوبپردازند، و اگر  آورند و یک چهارم دیه را به او
نکه به اینکه )با توجه به ای« تواند یک چهارم دیه را از مرد بگیرد.

دیه چشـم نصف دیه کامل است اجرای قصاص در صورتی جایز 
مل شمرده شده که زن نیمی از دیه چشم، که یک چهارم دیه کا

 ( 22) است را بپردازد(.
اند و معتقد هستند دیه هرگاه تنها شیخ طوسی )ره( نظر مخالف داده 

فاما »از ثلث تجاوز کند دیه زن کاهش و دیه مرد افزایش می یابد. 
الجراح فانه یشترک فیها النساء و الرجال: السن بالسن، و الاصبع 
بالاصبع، و الموضحه بالموضحه الى ان تتجاوز المراه ثلث دیه الرجل. 

على ما نبینـه فیما  فاذا جاوزت الثلث سفلت المراه و تضاعف الرجل
اما جراحتها، زنان و مردان در آن مشترک هستند، » «بعد ان شاء الله

دندان زن مساوی دندان مرد،انگشت زن مساوی انگشت مرد و 
جراحت موضحه زخمی در سر است که به استخوان برسد و سپیدی 
آن معلوم باشـد زن مساوی جراحت موضحه مرد تا این که دیه 

ک سوم مرد بگذرد، آن گاه که از یک گذشت، جراحت زن از ی
شیخ )ره( در جای دیگری « دیه زن کاهش و دیه مرد افزایش می یابد.

زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود، و »می گوید: 
زخمهای آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با هم برابر است. 

کم شده و حق مرد اما زمانی که به یک سوم دیه رسید دیه زن 
افزایش می یابد. اگر مردی جراحتی به زنی وارد کرد،که دیه آن 
بیش از یک سـوم بود و زن خواست که مرد را قصاص کند،این حق 
به او داده می شود، اما بعد از آنکه او تفاوت دیه جراحت زن و 
مرد را به مرد برگرداند. و اگر زنی جراحتـی بـه مـردی وارد 

خواهـان قصاص زن شد،او بیش از قصاص جراحتی  ساخت و مرد
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 243.. .یاشخاص در فقه اسلام هیعل میدر جرا تیجنس ریتاث یمبان 
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که از ناحیه زن به او وارد شده و یا دریافت ارش کامل، حقی برعهده 
 ( 23) «آن زن ندارد.

ارتی که چندان البته ابن ادریس حلی )ره( نیز در کتاب السرائر در عب 
این زمینه  تفاوتی با عبارت شیخ طوسی )ره( در النهایه نمی کند در

 و زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود»می گوید: 
م برابر جراحتهای آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با ه

و  ت به یک سوم دیه رسید، دیه زن کم شدهاست. پس اگر جراح
لسرائر( حد ادر این دو کتاب، )النهایه و   حق مرد افزایش می یابد.
است.  بیان شده« گذشتن از یک سوم دیه»برابری قصاص زن و مرد 

ا بیان ر« رسیدن به یک سوم»در حالی که در سایر کتابهای فقهی 
ند. البته ک)ره( دلیل خود را روایات بیان می  کرده اند. شیخ طوسی

ز امام این روایات از سند ضعیفی برخوردارند. روایت ابوبصیر ا
که  جراحات زن و مرد مساویند تا این»صادق )ع( که آن حضرت 

ذشت گدیه آن به یک سوم دیه کامل برسد آن گاه که از یک سوم 
یجه نت( 24) .«دیه جراحت مرد دو برابر دیه جراحت زن می شود

ن زن این مطلب آن است که: قصاص همانطور که در نفس و جان بی
ست. و و مرد جاری می شود در مورد جراحتها و اعضای بدن نیز ه
شود تا  فقهای امامیه معتقدند: اعضای مرد در برابر زن قصاص می

دیه  ورتصاینکه دیه عضو به یک سوم دیه انسان آزاد برسد در این 
ست و عضو زن به نصف بر می گردد. در جراحات نیز همین گونه ا

وسی )ره( طفقها دلیل خود را اجماع و روایات می دانند البته شیخ 
ر مخالف داده در کتاب النهایه و ابن ادریس )ره( در کتاب السرائر نظ

ابر هستند اند بر اینکه زن و مرد در قصاص عضو و جراحات با هم بر
ت که دیه عضو یا جراحت از یک سوم دیه کامل گذشو هنگامی 

 دیه زن تقلیل پیدا می کند و دیه مرد افزایش می یابد. 
 اهل سنت ادله-2-2-2-1

در مورد قصاص عضو در میان زن و مرد، بر طبق فقه شافعی، همچون 
فقه شیعه، زن و مرد از لحاظ دیه تا مقدار ثلث برابرند و چنانچه 

( 25. )کند دیه زن به نصف دیه مرد تنزل می یابداز این مقدار تجاوز 
شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که قصاص میان زن و مرد در 
مادون نفس جایز است، زیرا اعضاء تابع نفس است. بنابر این همان 
طور که در صورت قتل، مرد را به جهت زن قصاص می کنند در 

مین قرار است. لیکن حنیفه می گویند: در مادون اعضا نیز مطلب از ه
قصاص روا نیست و در مورد  نفس، میان زن و مرد و آزاد و بنده

اعضا باید چون اموال رفتار شود، زیرا همانندی موجود نیست. مثلا 
دینار معین کرده که ارزش  500شرع، قیمت یک دست آزاد را 

با اعضا همچون اموال  دست بنده به این مقدار نمی رسد. علت این که
رفتار کرده اند این است که می گویند اعضا برای حفظ نفس خلق 
 شده است، بنابراین تفاوت مالی باید مطلقا مانع قصاص به شمار آید.
اصل تفاوت و اختلاف در دیه زن و مرد پیرامون قطع و نقص عضو 
 و جراحت و جنایات غیر قتل در نگاه فقه اهل تسنن امری مسلم

ده و از هیچ کس قول به تساوی به طوذ مطلق گزارش نشده است. بو
اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوی اختلاف ها و دیدگاه های 

با این حال مشهور فقهای عامه بر این نظرند که  (15. )متعددی دارند
زن و مرد در دیه اعضا و جراحات برابرند مادامی که دیه زن به 
ثلث دیه کامل نرسد و پس از رسیدن مقدار دیه زن به ثلث دیه مرد 

دیه زن فزونی یافته و دیه زن به نصف تقلیل و تنزیل مییابد. به 
عبارت دیگر دیه زن نصف دیه مرد است مگر در کمتر از ثلث دیه 

عقل »که با هم برابرند مستند این تفصیل روایاتی از جمله روایت 
این ( 16) باشد. می «ل حتى تبلغ الثلث من دیتهاالمرأه مثل عقل الرج

تفصیل به عنوان رأی هفت فقیه مدینه و بلکه جمهور اهل مدینه 
شناخته شده است و کسانی مانند زید بن ثابت، سعید بن عمر بن 

مالک لیث بن سعد و شافعی در ام  ربیعه، قتاده، عبدالعزیز زهری،
به مقتضای این سیره در قطع هر یک . زیده اندقدیم این نظریه را برگ

های زن مانند مرد ده شتر و یا یکصد دینار ،دیه در دو  از انگشت
انگشت بیست شتر و یا دویست دینار و در سه انگشت شتر و یا 
سیصد دینار دیه است و لیکن در قطع چهار انگشت در حالی که 

یا چهارصد دینار  برای انگشت مرد به مقتضای قیاس باید چهل شتر و
،باشد به حکم این نصوص برای قطع انگشت زن بیست شتر و یا 
دویست دینار است. مالک بن انس همین تفصیل را از ربیعه از سعید 
بن مسیب نقل کرده است و برخی بر آن اجماع صحابه را ادعا کرده 
اند و معتقدند هیچ قول مخالفی نقل نشده است، مگر آنچه از علی 

طالب )رضی الله عنه( نقل شده است که اسناد آن را به ایشان بن ابی 
ناتمام دانسته البته عین این روایت در صحیحه ابان بن تغلب به نقل 
از امام صادق )ع( آمده است که در آن ابان اذعان می کند که این 
سخن را در عراق شنیده است ولی از آن دوری جسته و می گفته که 

اند: ساکت شو ای  امام صادق )ع( فرموده حکمی شیطانی است ولی
ابان این حکم رسول خداست دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم 

گردد ای ابان با من از روی  و وقتی بدان پایه برسد دیهاش نصف می
قیاس سخن گفتی و هر گاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد از میان 

 (14« ).رود می

بنا به نقلی  نظر دو مینیز در فقه اهل تسنن ابراز شده است کهالبته 
یگری به به امیر المومنان علی بن ابی طالب )ع( و بنا به نقل د

رین ،ثوری و اصحاب ،او ابن ابی لیلی ابن ،شبرمه ابن سی ابوحنیفه
ن دیدگاه لیث و شافعی درام جدید نسبت داده شده است. بر اساس ای

و در  نصف دیه مرد است بدون آن که در نفسدیه زن به طور کلی 
رقی باشد. کمتر از ثلث و یا بیشتر از آن در دیه اعضا و جراحات ف

خباری مانند بنابر این نظریه وجوهی نیز استدلال شده است از جمله ا
ه نصف دیه المرأ» :حدیث معاذ بن جبل از رسول خدا)ص( که فرمود

 :نویسد شد میا استناد به اصل هم چنان که ابن رو ی( 13« )الرجلدیه 
ست که امهمترین دلیل این ،قول اصل است زیرا اصل و قاعده آن »

ری برای دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین مادامی که دلیل معتب
اد کرد خروج از اصل وجود نداشته باشد باید به آن تمسک و اعتم

اشتن میان ویژه که فرق گذ و در باب دیات قیاس جریان نمی یابد به
ـر این علاوه بـ «کمتر از ثلث و بیشتر از آن برخلاف قیاس است.

یه زن و که ابن قدامه با استمساک بر استحسان بیان میدارد که د
ت نیز مرد در نفس مختلف است بنابراین باید دیه اعضا و جراحا

اشد رد ،بمختلف و در نتیجه دیه اعضا و جراحات زن نیز نصف دیه م
 (19« ).چنان که دیه یک دست زن نصف دیه یک دست مرد است

با این حال به ادله قول به ،تناصف جوابهایی نیز داده شده است. برای 
مثال گفته شده: سند روایت معاذ صلاحیت اثبات حکم مخالف با 
اجماع صحابه و روایات صحیحی مانند روایت عمرو بن شعیب و 
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 و همکاران  عبدزاده 244

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بن مسیب را ندارد و علاوه بر این سند روایتی که از امام علی  سعید
هم  .باشد )ع( نقل شده است مشتمل بر ارسال و اسنادی ناتمام می

چنین دلالت روایت عمرو بن شعیب و ربیعه بر تعاقل زن و مرد تا 
ثلث و تضاعف دیه مرد و تناصف دیه زن به گونه ای است که پس 

رو بر روایت معاذ و حدیث منسوب به  از آن نصی وارد و از این
نتیجه آن که فقه عامه در مسأله قتل نفس . امام علی )ع( مقدم است

دیه زن را نصف دیه مرد بر شمرده و همه محدثان و فقیهان عامه 
اند و برای نظر ابن علیه  آن را تلقی به قبول کرده و اجماعی دانسته
یچ ارزش و اعتباری قایل و اصمِ بر برابری دیه زن و مرد در ،نفس ه

در مسأله اعضا و جراحات نیز رأی مشهور همان تعاقل تا  نشده اند.
به ثلث و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلث و رای 
برابری دیه زن و مرد در اعضاء و جراحات هم با دلایل خود 
مخدوش و ناتمام است بنابراین در مسأله قصاص نیز بالتبع حکم 

ادام وصول به ثلث همگان محکوم به برابری و سپس از آن دیات، م
 قاعده تناصف اجرا خواهد شد.

 
 

 بررسی نظریه برابری دیه زن و مرد -1-3
ث، زن با دیه اعضای بدن تا کمتر از ثل»می گوید: مفید )ره( شیخ 

مرد باز  مرد برابر است و چنانچه از ثلث بیشتر باشد به نصف دیه
به میزان  از بدن زن که قطع شود واحدمی گردد و در برابر هر عضو 

مل و در دیه زن و در برابر هر دو عضو که از زن قطع شود دیه کا
مثلا  دیه زن تعلق می گیرد. مقابل یکی از عضوهای دوتایی نصف

علق می گیرد اگر بینی یا زبان کنده شود دیه زن یعنی پانصد دینار ت
گر یکی او در مورد چشمها اگر هر دو چشم در آید پانصد دینار و 
ر مورد داز دو چشم باشد دویست و پنجاه دینار و به همین ترتیب 

ورت صمین گوشها، دستها، و پاها. در مورد مردان نیز حکم به ه
صد دینار است با این تفاوت که دیه مرد هزار دینار و دیه زن پان

 است.
در فقه الرضا منسوب به امام رضا)ع( آمده است: دیه اعضای زن 
مانند دیه اعضای مرد است مادامی که به ثلث دیه مرد نرسیده است. 

شیخ طوسی )ره(  (13) وقتی از ثلث گذشت به نصف باز می گردد.
در زمینه دیه اعضا و جراحات چنین گفته اند: در خسارتها ارش 
هایی که برای جنایتها تعیین شده، تا زمانی که مقدار آن به یک سوم 
دیه برسد، زن با مرد برابر است و از این مقدار به بعد سهم زن نصف 

اع می شود. شیخ طوسی )ره( می گوید: دلیل ما بر آنچه گفته شد اجم
طایفه ] شیعه و روایتهای آنان است. مانند روایت عمرو بن شعیب 

زن »که از پدر ش و از جدش روایت کرده که پیامبر )ص( فرمودند: 
فاضل هندی به تفضیل در  -« تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند.

باب دیه زنان سخن گفته و این موضوع را نیز که: آیا ملاک در 
از این « گذشتن»و یا  سیدن به حد ثلث استر»نصف شدن دیه زن 

زن تا ثلث دیه با مرد برابری می »حد مورد بررسی قرار داده است: 
کنـد، امـا هنگامی که دیه به یک سوم رسید، دیه زن نصف می 

)ع(  در حسنه جمیل بن دراج هنگامی که راوی از امام صادق« شود.
حضرت می .دآیا بین زن و مرد قصاص جاری می شو»می پرسد: 

آری، در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد، زن و »فرمایند: 

مرد یکسانند، اما هنگامی که به یک سوم رسید حق مرد افزایش 
  یافته و حق زن کاهش می یابد.

شیخ طوسی )ره( در کتاب الخلاف این موضوع را اجماعی دانسته 
های آنها تا زمانی که از یک  زخم»است:  است و در النهایه گفته

سوم نگذشته با هم برابرند اما زمانی که به ثلث دیه رسید حق زن 
کم و حق مرد افزایش می یابد. همچنین د رخبر ابوبصیر هـم آمـده 
اسـت: دیه جراحات زن و مرد یکسان است تا زمانی که به یک 

دیه جراحت  سوم دیه برسد، پس زمانی که از این مقدار گذشت،
روایت جمیل ( 18مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود. )

ملاک نصف شدن  -1بن دراج و ابوبصیر دو مفهوم را می رسانند: 
 -2دیه زن را رسیدن به ثلث و نه گذشتن از آن بیان کرده اند. 

بر این قرار گذشتن از ثلث را ملاک قرار داده اند. و چه بسا اجماع 
گرفته است که: دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است 
 اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشـت دیه زن

در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن برخی  نصف می شود.
نسبت به دیه مرد در ثلث دیه به بعد می باشند در ضمن صاحب 

شیخ )ره( در نهایه و ابن ادریس )ره( در سرائر و  نویسد:ریاض می 
علامه )ره( در ارشاد الاذهان معتقدند که دیه زن در صورتی نصف 

در زمینه  ( جواهر الکلام10) می شود که از ثلث دیه تجاوز کند.
دیه جراحات و اعضای زن نیز، »دیه اعضا و جراحات زن می گوید: 

ی که از یک سوم دیه مرد کمتر نشده، نصف دیه مرد است، تا زمان
اما زمانی که دیه جنایت، خواه جراحت باشد و خواه تلف عضو، 
ثلث کمتر شد، زن و مرد همه در قصاص و هم در دیه با یکدیگر 

شهید ثانی )ره( و علامه حلی )ره( در مورد اعضاء، چنین  -برابرند. 
قصاص می شود بدون رد، و دیه آن از مرد در برابر زن »می گویند: 

دو، برابر است تا کمتر از ثلث دیه مرد آزاد و در این صورت دیه 
زن برمی گردد به نصف دیه مرد که از مرد در برابر زن قصاص می 
شود با رد تفاوت دیه آنها. روایاتی چون صحیحه ابان بن تغلب و 

در دیه » جمیل بن دراج که قبلا ذکر کردیم مبانی این سخن است.
اعضا، مرد و زن مساویند تا به ثلث دیه کل برسد، چون دیه عضو به 
ثلث رسید یا زیاده، دیه عضو زن نصف دیه عضو مرد می شود، مثل 
آن که مردی اگر یک انگشت زنی را ببرد ده شتر می دهد، و اگر 
دو انگشت زنی را ببرد بیست شتر می دهد و اگر سه انگشت زنی 

می دهد و اگر چهار انگشت زنی را ببرد بیست شتر را ببرد سی شتر 
می دهد. برای آن که به ثلث دیه رسیده است که این مقدار در مرد 

امام خمینی )ره( )در مورد  چهل شتر است در زن بیست شتر است.
زن با مرد در دیه های اعضا و جرحها »دیه اعضا چنین می گویند: 

سپس زن بر نصف بر می  مساوی است تا اینکه به ثلث دیه برسد.
گردد، جانی مرد باشد یا زن بنابر اقوی، پس در قطع انگشت از زن 
صد دینار و در دو انگشت دویست و در سه انگشت سیصد و در 
چهار انگشت دویست دینار می باشد و از مرد برای زن و برعکس 
آن، در اعضاء و جرحها بدون رد، قصاص گرفته می شود تا اینکه به 

سد، سپس با رد اگر زن بر مرد جنایت کند، نه او برزن، ثلث بر
قصاص می گیرد. هر آنچه که از اعضای مرد مانند دو دست و دو پا 
و منافع و جراح دارای دیه مرد می باشد در آن اعضاء از زن دیه می 

سید ابوالقاسم خوئی )ره( هم همین رای و نظر را تایید کرده  باشد.
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 245.. .یاشخاص در فقه اسلام هیعل میدر جرا تیجنس ریتاث یمبان 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

. نتیجه این امر آن است که مشهور فقهای امامیه به استناد اخبار اند
صحیحی عقیده دارند به مجرد اینکه دیه عضو یا دیه جراحت به 

ولی شیخ طوسی در کتاب  ثلث دیه کامل برسد دیه زن نصف می شود
یی تا جا نهایه عقیده دارد که تساوی زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص

است که دیه از ثلث تجاوز نکند. مادام که از ثلث دیه تجاوز نشده 
باشد تساوی بین زن و مرد باقی خواهد بود. و اگر از ثلث بگذرد 

 دیه زن نصف دیه کامل می شود.
تلف کردن  ( دیه زن و مرد در جراحتها واق.م.) 301به موجب ماده  

عضو یا  اعضاء و منافع یکسان است تا اینکه مقدار دیه جراحت یا
ان، برسد منفعت به اندازه ثلث دیه کامل، یعنی ثلث دیه مرد مسلم

اده می که در این هنگام دیه جراحت زن به نصف دیه مرد تقلیل د
ه س. حال اگر شود. مثلا دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است

و پرداخت انگشت از زنی در جنایتی قطع شود سه دهم دیه کامل به ا
ر این دمی شود ولی اگر چهار انگشت او با یک جنایت قطع شود و 

هم دصورت دو دهم دیه کامل به او پرداخت می شود زیرا چهار 
 (19کرد. ) دیه کامل از ثلث بیشتر است و می باید بر نصف آن اکتفا

 بررسی تفاضل دیه میان زن و مرد -4-1
آورده  یمقانون مجازات اسلا 381ماده قرارداد  هیدر بحث تفاضل د

م و د یایاول یدر صورت تقاضا یمجازات قتل عمد» شده است که: 
 نیاس الذا بر اس« مقرر در قانون قصاص است.  طیشرا ریوجود سا
صرفاً  دم و یایاول یاست که برا یکه قصاص حق میابی یماده در م

 یمدمرتکب قتل ع یشود. پس اگر شخص یم نییتع یعمد میدر جرا
قصاص  دم مقتول، قاتل به اءیشود، در صورت درخواست اول یگرید

 ازمندیقصاص ن یموارد اجرا یدر برخ شود. ینفس محکوم م
 تل است.از طرف خانواده مقتول به خانواده قا هیپرداخت تفاضل د

صاص خود قآن که بتوانند حق  یدم مقتول، برا یایموارد اول نیدرا
ا به خانواده ر هیقصاص، تفاضل د یاز اجرا شیپ دیکنند، با فاءیرا است

( پرداخت پدر و مادر – زن –)پدر و مادر( و ورثه قاتل )فرزاندان 
 ی پردازیم.م زن و مرد انیم هیتفاضل د یبررسدر این مبحث به  کنند.

 مرد و زن میان دیه مبانی و فلسفه تفاضل -1-4-1
مان نصف بودن دیه ی زن از جمله مواردی بوده و هست که از ه

 شده است. عواقدیه مورد سوال و انتقاد  بدو لازم الاجرا شدن قانون
یه معقول مهم ترین انتقاد این است که تفاوت دیه ی زن و مرد توج

نیست  تاسیسی اسلامکه دیه حکم  استو منطقی ندارد، گفته شده 
ا و هبلکه سنت اقتصادی و اجتماعی امضا شده است. تغییر سنت 

ل اساسی چون و چرا در احکام امضایی دین اسلام، با توجه به اصو
زمان  واسلام جایز است. چون دیات از قوانین قضایی اسلام است 

 (11)در تشریع آن نقش اساسی دارد. 
دیه زنان به صورتی که در قانون مجازات اسلامی گفته شده است که 

وارد شده موضوع مسلمی نیست و از ضروریات فقه دینی شمرده نمی 
شود، دیه می زنان به این صورت حکم مسلم اسلام نیست این حکم 

و خلاصه  (12) مبدا بشری دارد و خلفای اسلام آن را صادر کرده اند
زن موجودی درجه دوم  موجودکه با دیدگاه  این که بعضی معتقدند

در پاسخ به این نظریات  است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادی دارد.
باید گفت تفاوت زن و مرد در احکامی همچون ارث، شهادت، دیه 
و مانند این ها از ویژگی های اختصاصی حقوق اسلام است. تعیین 

قانون مجازات مقرر دیه زن به اندازه ی نصف دیه ی مرد نیز که در 
شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقها است. با ملاحظه نوشته 
های پاره ای از فقیهان و مفسران می توان دو نوع توجیه برای این 

 تفاوت بین زن و مرد یافت.

 پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد -
موما تردیدی نیست که در طول تاریخ و در فرهنگ های مختلف، ع

ردان بر آن منان در رده ی پایین تر از مردان قرار داشتند و تفوق ز
ود داشته ها حتی در حد ولایت و سرپرستی آن ها با تفاوت هایی وج

رض مظالم است. تبعیضات فراوانی در مورد آنان اعمال شده و در مع
قرون  و تعدیات زیادی قرار داشتند. صرف نظر از تفکرات جاهلی

د و برای داشتن دختر را مایه ی ننگ می دانستنبسیار دور که حتی 
قرن حاضر  او حقوق انسانی و اجتماعی قائل نبودند، تا اوایل همین

ب در بسیاری از کشورهای متمدن، مرد صاحب اختیار زن محسو
و  می شد و زن شوهردار حکم محجور را داشت که فاقد اختیار

قوق ران و حصلاحیت تصرف در امور و اموال خود بود و صاحب نظ
 (1۷) دانان نیز برای آن توجیه علمی و حقوقی می نمودند.

تفسیر  هم چنین از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و
ارزش و  چنین بر می آید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از

هادت شاعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار 
ث او زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم الاردو 

که  نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی
د ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است خون بها مطرح شو

ن همان ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توا
حاسبه کرد برای زن نیز م قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود

سارت همان جبران خ و چنانکه می بینیم تلقى فقه از دیه بیشتر
راحت وارده است تا خون بها، به این دلیل در جایی که برای ج
ش مابه وارده، دیه ی مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ار

 است. التفاوت قیمت جنس سالم و معیوب
تعیین  کتاب های فقهی معاصر، برایدر تمام کتاب های فقهی حتی 

ت گفته هر جایی که در آن به ارش یا حکوم»مقدار ارش گفته شده 
ه می شود آن ها یکی است و منظور آن است که مجروح یک دفع

عه ی به طور سالم قیمت می شود در صورتی که مملوک باشد و دف
د می شو دیگر با جنایت تقویم می شود و با قیمت اولی نسبت گیری
ساب آن و تفاوت بین آن ها معلوم می گردد و از دیه ی نفس به ح

ود، در نظر شوقتی با این دید، دیه محاسبه می  .«گرفته می شود ... 
وست ابسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت 

ه برای بیان به عنوان نمون و به این دلیل دیه او نصف دیه مرد است.
ه در مقام ن به گفته صاحب شرح القدیر اشاره کرد کاین نظر می توا

ین امر اتوجیه نصف بودن دیه ی زن نسبت به دیه ی مرد می گوید: 
ز وضع حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر ا بدان جهت است که

و منفعت  مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند
یش از این که نمی تواند بوجودی زن کمتر از مرد است از جمله 

 (23) یک شوهر داشته باشد.
بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مولف کتاب احکام قرآن 

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در »است که می گوید: 
حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است 
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 و همکاران  عبدزاده 246

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ت و اعتبار اشخاص فرق می کند بر خلاف قتل، که میزان آن به صفا
زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از 
ارتکاب به جرم، تشریع شده، این تفاوت و اختلاف وضع مجنى علیه 
در آن لحاظ نشده است در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون 

او کمتر است و به  زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه ی
همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد بنابراین نمی 

 ( 1۷) «تواند دیه ی او مساوی با دیه مسلمان باشد.
کتاب  نظیر همین توجیه را می توان در عبارت ابن قیم جوزی در

ت ماعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حک
ودن ببرقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف 

جمله  وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از
ست و نفع ااز آن جا که زن ناقص تر از مرد  در مورد دیه می گوید:

متی و مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینی و مشاغل حکو
ا و عهده ردن زمین و دفاع از دین و دنیحفظ مرزها و جهاد آباد ک

ی یابد، مدار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال 
مرد برابر  بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت

ش اموال باشد؛ زیرا دیه ی شخص آزاد همانند قیمت برده و با ارز
ن زرفته که قیمت دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گ

و وجود نصف قیمت مرد باشد، به خاطر همین تفاوت هایی بین آن د
ن و مرد در زابن قیم آن گاه با اشاره به یکسان بودن دیه ی « دارد.

می گوید  مورد جراحات و نقصان اعضاء تا میزان ثلث اشاره کرده و
یکسان  علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد

( که ست وجود سنت مسلم از رسول اکرم )صلی الله علیه و آلها
رسد و خود دیه ی زن مانند دیه ی مرد است تا به حد ثلث ب»فرمود: 

لث، میزان توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ث
حاظ شده لدیه کمتر است. بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان 

اچار باید به بالا که میزان دیه زیاد می شود ن اند؛ زیرا از ثلث به
زن را  همان قاعده ی تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه ی

ن آن کم نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه  جنین نیز چون میزا
ی روح است میزان دیه ی دختر و پسر در آن مساوی است؛ ولی وقت

ر دختر ی پسر دو براب در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه
ستند مچنان چه به عقل سلیم مراجعه شود این توجیه هیچ  «است.

ختلاف امعتبر عقلی و شرعی ندارد زیرا تفاوت خلقت زن و مرد و 
ن یکی نسبت در وظایف و احکام آنان در پاره ای موارد دلیل بر نقصا

ها نسان ابه دیگری نیست، به ویژه با عنایت به این که مگر ارزش 
 .دیه است صرفا به ارزش جسمی

 پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی -

از دید صاحب نظران اسلامی، نصف بودن دیه ی زن نسبت به دیه 
ی مرد بدین گونه توجیه شده است که اصولا دیه برای جبران 

که  خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده ی او است و از آنجا
ثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن مرد نقش بیشتر و مو

یا صدمه دیدن او لطمه می بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می 
آید به خصوص که در نظام حقوق اسلام، اداره می خانواده و 
مسئولیت تامین معیشت خانواده با او است؛ بنابراین دیه مرد باید 

دن دیه مرد نسبت به زن و بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بو
نصف بودن دیه ی زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست بلکه 

از این لحاظ است که صدمات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن 
او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این 
ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه ی 

خسارت داده شود. تبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته کامل 
شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین 
می شود و وضع غالب این است که مرد تامین کننده ی هزینه ی 
خانواده و دارای نقش موثرتر در وضع مالی و اقتصادی است بنابراین 

خانواده تحت عنوان دیه، بیشتر از  خسارت قابل پرداخت به او یا
زن تعیین شده است. امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه ی زن 
و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی با کرامت و 
 ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی دانند.

بودن در او نیست در مساله دیه چون جنبه ی خیر »... برخی معتقدند
و بلکه مربوط به جنبه ی بدنی است لذا اگر بدن در مسائل اقتصادی 
قوی تر بود دیه ی او بیشتر است و چون مردها در مسائل اقتصادی 
معمولا بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند دیه آن ها نیز بیشتر 

باشد است و این نه بدان معناست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن 
آن دو صنف لحاظ می  -جنبه ی بدنی  -بلکه تنها آن بعد جسمانی 

شود اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست و نباید در مسائل انسان 
شناسی و عظمت زن و مرد این عنوان مورد نقد و نقض قرار گیرد و 
گرنه همان گونه که اشاره شد وقتی ملاحظه می کنیم که دیه یک 

کارگر ساده مساوی  مبتکر و طبیب با دیه ی یک مرجع تقلید یا یک
است باید ملتزم شویم به این که در اسلام علم و ابتکار و صنعت و 

 (22) «طب و غیره ارزش ندارد حال آن که کاملا ارزشمندند.

که  حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی»
ت که با دست می دهد بیشتر از نفعی اسخانواده با فقدان مرد از 

ا سهم زن فقدان زن از دست می دهد. بنابراین همانند ارث در اینج
د و در ننظری کاملا متفاوت دار برخیالبته ( 24) «نصف شده است.

جازات مدیه می زن مقتول طبق قانون »د: ناین باره چنین می گوی
رات ربطی یین این امر که این مقرنصف دیه ی مرد است. توجیه و تب

به ارزش  به تبعیض بر اساس جنسیت ندارد و به معنای کم بها دادن
ن زانسانی زن نیست و مربوط می شود به قلت حضور و مشارکت 

انواده و خدر اجتماع و مسائل مالی و یا مسئولیت مرد به اداره ی 
می بودن ائانفاق و معاف بودن زن از این امر حداقل برای توجیه د

ندارد.  این احکام در فهم جامعه ی بین المللی، مقبولیت چندانی
مالی  وامروزه زنان بسیاری در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی 

م هورود و حضور گسترده دارند و هوش و حواس و فراست خوبی 
انواده را دارند خاز خود نشان داده اند. بسیاری از آنها توانایی اداره 

که طبق  هم در تامین مخارج زندگی شریک اند، به گونه ایو عملا 
به  چهارم خانواده های دنیا سازمان ملل یک 1955گزارش سال 

 (9) «وسیله زنان اداره می شوند.
البته این ممکن است زنانی برای خانواده ی خود، نان آورتر از مردان 

محور افراد دور نمی زند  باشند، ولی می دانیم احکام و قوانین بر
با توجه به مطالبی ( 8) بلکه کل مردان را با کل زنان باید سنجید.

اکثر مواردی که میان زن و مرد  که در بالا گفته شد می توان گفت
تفاوت وجود دارد، مربوط به احکام مالی است که دیه نیز یکی از 

محض حساب کنیم و چه  آن موارد است. دیه را چه خسارت
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 247.. .یاشخاص در فقه اسلام هیعل میدر جرا تیجنس ریتاث یمبان 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

برای جبران صدمات جسمانی وارده  مجازات مالی، در هر صورت
بر مجنی علیه پرداخت می شود. بنابراین، علت اصلی این تفاوت را 
باید در ارزش اقتصادی زن و مرد جستجو کرد و اگر چه زن و مرد 
از این جهت که شرف انسان بودن دارند، قابل قیمت گذاری نیستند، 

این واقعیت را نمی توان انکار کرد که نیروی کار، مهم ترین اما 
عامل اقتصادی است که موجب امرار معاش می شود پس از جهت 
میزان بهره دهی اقتصادی می توان برای انسان بهایی تعیین کرد، ولی 
چون دیه رنگ مجازات نیز دارد، نمی توان این تفاوت قیمت را به 

یت مجنى علیه واگذار کرد و مثلا موارد مختلف و بر اساس شخص
برای قتل یک پزشک و قتل یک کارگر، دیه ی متفاوتی قرار داد. 
اما می توان بر اساس خصوصیات عمومی، تمایزهایی قائل شد. مثلا 
دیه ی مرد و زن را متفاوت قرار داد زیرا مرد از نظر اقتصادی بر زن 

هزینه زندگی و  برتری دارد. مرد نان آور خانواده است و مسئولیت
نفقه ی افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارد و گرچه در مواردی 
زن نیز در این امر سهیم است، اما نمی توان حکم عمومی را به خاطر 
موارد استثناء نقض کرد. مضاف بر این که از نظر قانونی چنین 
مسئولیتی بر عهده ی زن نیست و اگر زن در اقتصاد خانواده مشارکت 

 رد بازخواست نمی شود.نک

ل برسد، طبیعی است که با این اوصاف اگر مرد یک خانواده، به قت
شود و  به مراتب صدمه می شدید تری به اقتصاد خانواده وارد می
ابر این برای جبران این صدمه بهای بیشتری باید پرداخت شود. بن

فقه، نهمان گونه که قرار دادن مسئولیت های اقتصادی همانند: 
اده شده ریه و دیه ی عاقله که در اسلام بر دوش مردان قرار دمه

ی به افراد است، طبعا با از دست رفتن مرد خانواده، ضربه ی اقتصاد
جبران این  خانواده )زن و فرزندان وارد می شود. شریعت اسلام برای

ا مطرح ضربه و کاهش آن، مسئله ی دو برابر بودن دیه ی مردان ر
جه می دقت در این حکم شرعی نگاه کنیم، متوکرده است. اگر با 

موده است؛ نشویم که در اینجا، اسلام مراعات حال زنان خانواده را 
غ دو برابری زیرا دو برابر بودن دیه ی مرد به این معنا است که مبل
رف دیگر، طنصیب دیگر افراد خانواده )زن و فرزندان شود( شود. در 

اص اهد بود که در صورت قصنصف بودن دیه زن به این معنا خو
د قصاص باید نصف دیه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد )که مور

ابراین از هر قرار خواهد گرفت از این در آمد بتوانند زندگی کنند بن
خانواده  طرف نگاه کنیم، در این مسئله مراعات حال زن و فرزندان

ها  آنشده است و اصولا در برخی موارد، مرد و زنی که دیه ی 
ابراین مسئله مطرح می شود، وجود ندارند تا از آن بهره مند شوند؛ بن

مسئولیت  مردان و زنان و دیه در قانون اسلامی، هماهنگ با شرایط
در اسلام  های آن ها در خانواده تنظیم شده و کاملا حکیمانه است.
اوتی میان از نظر بعد انسانی و الهی و بعد علمی و فرهنگی هیچ تف

رد، تفاوت مرد نیست و تنها تفاوتی که در میان آنان وجود دا زن و
ن وجودی در بازده اقتصادی است، که آن هم ریشه در تفاوت ساختما

جبران خسارت  و توانایی های ذاتی زن و مرد دارد، زیرا یکی از ابعاد
بیعی است طاقتصادی، ناشی از فقدان یکی از اعضای خانواده است، و 

خانواده  تن یک مرد خسارت اقتصادی بیشتری متوجهکه با از بین رف
 می گردد.

در بیان حکمت تفاوت قصاص زن و مرد توجه به نکات ذیل 
دنی آنان در اسلام ارزش واقعی انسان ها به بهای بکه  ضروری است

ن کمتر نیست تا با برخورد با چنین احکامی تصور شود که ارزش ز
اسلام  در نظر گرفته شده است با ارزش مرد بیشتر است، بلکه در

مانند آن(،  ارزش واقعی انسان )فارغ از رنگ ، جنس ، زبان ، نژاد و
راتب والای مانسانیت، نایل شدن به ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، 

وت زن و مرد قرب الهی و .... است. بنابراین، بهای انسان را در تفا
معنای  در دیه و قصاص نباید جستجو کرد، زیرا این تفاوت ها به

ه کدر مواردی  قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.
قاتل  یدیه  مردی در برابر زنی قصاص می شود با پرداخت نیمی از

انواده به خانواده او، خسارتی که در اثر عدم حضور وی متوجه خ
ظیفه ی ومی شود جبران می گردد. و این بدان دلیل است که غالبا 
د کنند که اداره خانواده بر عهده مردان است. ممکن است بعضی ایرا
ل زن مورد در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قت

را چ .قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر استقصاص 
سان هایی مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از ان

که بیش از نصف جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند قصاص 
ت که مرد بقره این نیس 1۷8! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه نشود؟

ه اسلام نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فق
تکار را به مشروحا بیان شده، اولیای زن مقتول می توانند مرد جنای

عبارت  هبقصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. 
ن قید دودیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص ب

چون  و شرط است ولی با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است و
رج خانواده مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادی هستند و مخا

دگی را متحمل می شوند و با فعالیت های اقتصادی خود چرخ زن
ن از بین رفتن خانواده را به گردش در می آورند، بنابراین، تفاوت میا

ده نیست نظر اقتصادی و جنبه های مالی بر کسی پوشیمرد و زن از 
اندگان که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت بی دلیلی به بازم

م با قانون مرد مقتول و فرزندان بی گناه او وارد می شود، لذا اسلا
فراد پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه ی ا

ه یک ببه ی نابخشودنی، که را کرده و از این خط اقتصادی و ضر
 (10. )خانواده می خورد جلوگیری نموده است

بنابراین، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم به این حقیقت می 
رسیم که مردان بیش از زنان در چرخه ی فعالیت های اقتصادی قرار 

تشریع احکام  دارند و از موقعیت اقتصادی بیش تری برخوردارند و
پرداخت  -3و قوانین نیز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان. 

نصف دیه ی مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان 
قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلی بر گمان برتری ارزش و 
شخصیت مرد بر زن به شمار آید، هم چنان که در احادیثی که از 

معصوم )علیهم السلام( ذکر شده، این نکته مورد توجه قرار امامان 
بنابراین، در اینجا  گرفته است )أدوا نصف الدیة إلى أهل الرجل(.

تقابل بین زن و مرد به تنهایی نیست تا کسی تصور کند که به حقوق 
از اینکه دیه زن نصف دیه مرد  و شخصیت زنان ستم شده است.

ند، زیرا به طور معمول دیه ی زن به است، زن ها بیشتر سود می بر
شوهر و بچه ها پرداخت می شود و دیه ی مرد به زن و بچه هایش 
می رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه می بیند، از این 
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رو، دیه ی مرد را بیشتر کرده اند تا مقداری از فشاری که در نتیجه 
همان گونه  گردد. ی از دست رفتن مرد متوجه زن می شود جبران

که مشاهده می شود، حکمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع 
مسئولیت آنان در خانواده و جامعه و نیز به جایگاه اقتصادی هر 

 آنان. یک از زن و مرد برمی گردد، نه به ارزش واقعی
 زن قتل مقابل در مرد قصاص در دیه فاضل -1-4-1

 و،س کیامروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از  یعرف نیدر قوان
 انایحاو  ینقد مهیاعدام و حبس و جر دارد و مجازات یفریجنبه ک

د و دار یبر آن مترتب است که عمدتا جنبه عموم گرید یفرهایک
 جامعه و حقوق و میبه نقض حر مرتکب یحکومت به خاطر تجر

 گرانید عبرت ایاو  بیتاد ایمجرم  هیو با هدف تنب گرانید تیامن
متناسب  ترا به مجازا یهمه آنها، و ایو  یو بازدارندگ یریشگیو پ

 ای هیعل یمجن یریگیو پ تی. شکادیما نیطبق قانون محکوم م
باشد  فریک نییتواند از عوامل مخففه تع یم او بیگذشت و عدم تعق

موجب عدم ی ممکن است به طور کل فیو در موارد صدمات خف
 یو و اعمال مجازات نسبت به گردیموقوف ماندن پ ایو  گردیپ

از حق  او، یایاول ای هیعل یجهت مجازات، مجن نیاز ا ریغ. گردد
رند. آنها در اثر جرم برخوردا وارده به انیدرخواست ز یخصوص

 یه جهتبکه متهم  نیهم »قانون آیین دادرسی کیفری:  12 طبق ماده
 واندت یتضرر از جرم مقرار گرفت م بیتحت تعق یاز جهات قانون

طالبه ضرر دادگاه کرده و م میو مدارک خود را ... تسل لیدلا هیکل
 «. دینما انیو ز

وارد شده در بدن او  یکس یسلامت ایکه به بدن  یبیاگر در اثر آس
 ایبرود و  نیاز ب ایکم گردد و  دهید انیز قوه کار ایشود  داینقص پ

مسئول  انیکننده ز او بشود وارد یمخارج زندگان شیموجب افزا
 دهید بیدر صورت مرگ آس 1.خسارات مزبور است هیجبران کل
 کفن و دفن نهیها از مخارج معالجه و هز نهیهز هیکل دیمرتکب با

شده است  یم نیتام یمتوف یکه نفقه آنها از سو یمخارج افراد زیو ن
 نیچن رینظ 2.دینما هیدادگاه تاد را در صورت مطالبه به حکم

 ریو غ یکشورها اعم از اسلام گریموضوعه د نیدر قوان یمقررات
 یعل نیقوان نیشود. در ا یو در محاکم عمل م وجود دارد یاسلام

ملاک حکم قرار  هیعل یمجن ایمرد بودن متهم  ایالاصول زن بودن 
و محاکمه و اعمال مجازات و  بیدر تعق ینگرفته و تفاوت ماهو

حسب مورد  زیاز جرم ن یخسارت ناش زانیندارد. م خسارت نییتع
شود. البته  یم نییتع دادگاه لهیبا در نظر گرفتن جهات مختلف به وس

 ه،یعل یمجن ریخسارت ممکن است با توجه به نقش و تاث نییدر تع
قاعده ثابت  کینه به عنوان  یبودن او هم مؤثر باشد ول زن و مرد

فقها  یو فتاو یاحکام فقه یبر مبنا یقانون مجازات اسلامیر. و فراگ
را مقرر  هیجرح و ضرب د ایقتل  از جرم یناش انیضرر و ز یبه جا

 موارد هم یاست و در برخ یشده ا نییثابت و تع زانینموده که م
 یمال تیمحکوم نیحال ا نیکند و در ع یم نییآن را دادگاه تع زانیم

 یم لیرا تشک هیعل یوارده به مجن انیهم مجازات و هم جبران ز
 . دهد

_________________________________ 
قانون مسئولیت مدنی. 5ماده  - 1  

 مرد قتل مقابل زن در قصاص در دیه فاضل -2-4-1
قانون  382مسئله تفاوت حق قصاص زن و مرد است طبق ماده 

هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص :»مجازات اسلامی 
ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از 

، 360باتوجه به ماده . ...«قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد 
در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص 

حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و شونده است، صاحب 
 گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

اکثریت فقهای اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون 
هیچ شرطی جایز می دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که 

ز زن و مرد به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمی اعم ا
پیامبر اکرم ( 14د. )به برخی احادیث و رویه ها نیز استناد می کنن

)مرد در « ان الرجل یقتل بالمراه»صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
برابر زن قصاص می شود( و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم صلی 

به قتل رسانده بود الله علیه وآله وسلم مرد یهودی را که دختری را 
 قصاص کرد.

در منابع اهل سنت حدیث دیگری هم از علی بن ابیطالب علیه السلام 
نقل شده است که فرموده است: اولیای دم زن مقتول می توانند نصف 
دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و می توانند نصف دیه مرد 

ه نقل شده که در روایتی دیگر از طریق شیع )یعنی دیه زن را بگیرند.
صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص می شود که نصف دیه او 
پرداخته شود. عموما فقهای شیعه به روایاتی که قصاص مرد را در 
برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوی اولیاء مقتوله مجاز می دانند، 

از آنجا که در اسلام و  اند. عمل کرده و به همین طریق فتوی داده
عرف معمول خانواده های امروزی، مرد عهده دار تامین مخارج 
خانواده است، کشته شدن وی تاثیر جبران ناپذیری بر بازماندگان و 
خانواده ی وی می گذارد . لذا مبلغ دیه هم به خانواده ایشان بر می 
گردد و دیه سهم خانواده اوست که سرپرستش را از دست داده است 

جرم کشتن یک زن قصاص کنند، باید برای لذا اگر مردی را به 
که خانواده مقتول محروم از مسئول تامین  -جبران خسارت بعدی 

مبلغی از سوی بستگان زن به خانواده  -مخارج زندگی خود می شود 
مرد پرداخت گردد و آنگاه قصاص شود. ولی زن چنین مسؤولیتی 

خانواده و مسئول تامین مخارج آنان  اگر زنی سرپرست (13) ندارد.
باشد و این زن توسط مردی کشته شود، آیا در اینجا نباید مبلغی به 

تامین  -در پاسخ باید گفت: خیر، چونکه: اولا « خانواد زن داده شود؟
مخارج زندگی توسط زن وظیفه او نیست، بلکه وی این کار را نه 

- اثانی. نجام داده استگذشت ا از باب وظیفه بلکه از روی ایثار و
در صورتی این زن سرپرست نداشته باشد، در اسلام، حاکم شرع 
مجاز است که در صورت تشخیص چنین موردی، مبلغی از بیت المال 
مسلمین برای خانواده چنین فردی پرداخت نماید تا جبران خسارت 
مادی خانواده او باشد. چرا که در اینجا عملا زن عهده دار تامین 

رج زندگی بوده است، در این صورت با پرداخت مابه التفاوت مخا
با توجه به  می شود. آن تبعیض ظاهری در پرداخت دیه هم برطرف

مسئولیت مدنی.قانون  6ماده  - 2  
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نظر اکثریت فقهای شیعه که بر این باور هستند زن و مرد مسلمان 
قصاص می شوند گفت: لیکن قصاص مرد در برابر  در برابر یکدیگر

یعنی نصف دیه مرد از سوی  «فاضل دیه»زن مشروط به پرداخت 
اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریه مذکور دلالت 

 دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است.
در تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه الزام اولیای زن به پرداخت 
نصف دیه مرد است می توان گفت: هنگام قصاص مرد در برابر زن، 

مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از  بدون
نظر عرف، ظاهرا مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین 
سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن و مرد 
در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص ودیه 

که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت  با یکدیگر مساوی اند و روایاتی
اخبار »می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق 

   باید کنار گذاشت.« رد
 ثالث شخص بیمه قانون اصلاح بر نگرشی با زن دیه بررسی -1-5

 یمـدن تیاجبـاری مسـؤول مهیقانون اصلاح قانون ب 21ماده 
در مقابل شخص ثالث  ینیموتوری زم ـهینقل لیدارنـدگان وسـا

حوادث  گـان ـدهیـاندیاز ز ـتیبا هدف حما 1395 مصوب
 ـلیوارد به اشخاص ثالث که به علل ذ یخسارتهای بدن ،یرانندگ

 نیبه نام صندوق تأم یتوسط صندوق مستقل ـده،یگرد جـادیا
 :پرداخت خواهد شد یبدن خسارتهای

 مه؛ینامه، بطلان قرارداد ب مهیانقضای ب ایفقدان به علت  -
 مسبب حادثه؛ هینقل لهیشناخته نشدن وس -
 ه؛ید یالیمبلغ ر شیاز افزا ینامه ناش مهیکسری پوشش ب -
 ـایصدور حکم توقف  ای مهیشرکت ب تیلغو پروانه فعال ای قیتعل -

 این قانون؛ 22گر موضوع ماده  مـهیب یورشکسـتگ
 یکه خـارج از تعهـدات قـانون یخسارت های بدن یو به طور کل -
مصرح  قانون است به استثنای موارد نیمقررات ا گـر مطـابق مـهیب

 .1۷ در ماده
تعهدات صندوق برای جبران  زانیماده سقف م نیا 1بر اساس تبصره 
 لیقانون و تبصره ذ نیا 8 معادل مبلغ مقرر در مادهی خسارتهای بـدن

از محل های مندرج در  زین صـندوق یآن خواهد بود و منابع مـال
فوق  یبا توجه به مواد قانون. خواهد شد نیقانون تأم نیا 24 ماده

 صرفاً صـندوق ـتیحاکم بر قانون مزبـور، فعال یالذکر و روح کل
باشد  یجرح م ایبه فوت  یاعم از منته یمحدود به حوادث رانندگ

 تیاز محکوم یپرداخت خسارات ناش کانام ـژهیو بـه طـور و
محل صندوق مزبور از  1۷ بر اساس ماده میپرداخت جرا ای ییجزا

قـانون مجـازات  551 لکن تبصـره مـاده  باشد. ینم ریامکانپذ
مرد  هیعل یهرگاه مجن» :دارد یکه مقرر م 1392ی مصوب اسـلام

خسارات  نیمرد از محل تأم هید تـا سـقف ـهینباشد معادل تفاوت د
 نیبر ا خـاص یفیتکل لیمنجر به تحم «.پرداخت خواهد شد یبدن

بـر لـزوم اختصـاص  24 مـاده حیتصـر ـرغمیو عل ـدهیصندوق گرد
به مواردی از  ،یرانندگ میاز جرا یبرخسارات ناش منـابع صـندوق

 ریغ میدر جرا هید پرداخت بـه یجمله قتل هـا و جـرح هـای منتهـ
 . است افتهیتسری  زین یرانندگ

 

 گیری نتیجه
که ملاک  سنجش انسان  یانسان یاسلام ارزش ها یدر آموزه ها

شده است. چون خاستگاه  میترس کسانیزن و مرد بطور  یهاست برا
نفس و روح انسان است نه جسم او و زن و مرد  ل،یارزش ها و فضا

و  یارزش لیمسا ،یدر نفس و روح تفاوت ندارند. در نصوص فراوان
زن  ایاز آنها مخصوص مرد  کی چیشده اند و ه یمعرف یضد ارزش

زنان  یبصورت مشترک برا یمانیو ا یاخلاق لیبلکه تمام مسا ستندین
 ینیتکو یاز اختلافات و تفاوت ها یشده است. اما برخ انیو مردان ب

شود منشأ  یزن و مرد که سبب اختلاف در مصالح و مفاسد م نیب
 ییرهگذر وجود تفاوت ها از. گردد یم فیدر حقوق و تکالتفاوت 

امر سبب شده تا  نیخورد، ا یبه چشم م ینیکه در خطابات متون د
به  اتیو روا اتیدر اختصاص خطاب آ نیجانبه بودن د کی شهیاند

بحث   نیلذا ا رد،یجنس مونث در سفارش خدمت به مرد، شکل گ
قرار گرفته  یستیفمن یها انیسو استفاده جر یبرا یزیدستاو ییاز سو

تصورات نادرست در ذهن عامه  یریدر شکل گ گرید یاز سو و
مرد بر زن  تیجنس یاسلام نسبت به برتر دگاهیمردم در مورد د

و  یعلم یاسخی افتنیپروژه  نیموثر بوده است. حال ضرورت انجام ا
باشد.  یم نینادرست و سو برداشت از د تیذهن نیروش در مورد ا

 ایفرد و  چیمحور است و بر ه التعد ینیاسلام، د نید نکهینظر به ا
 ینینصوص د یدر خطاب ها ایدارد، لذا  یروا نم یظلم یگروه
تفاوت  نیدر صورت وجود، ا ایزن و مرد وجود ندارد، و  نیب یتفاوت

از جانب  یبر اساس حکمت اتیو روا اتیآ نیبرخاسته از ا یها
اشخاص  یجسمان تیتمام هیعل میدر احکام جرا. متعال است گانهی

 قیمصاد نیوجود دارد که از مهمتر ییتفاوت ها تیبا توجه به جنس
 هیآن مشروط بودن قصاص مرد در مقابل زن به پرداخت نصف د

 هیزن و مرد در صدمات مستوجب د هید یعدم تساو ایکامل مرد و 
قتل فرزند  ورتانتفاء قصاص پدر در ص ایکامل و  هیمازاد بر ثلث د

 ندارد. تیحکم درباره مادر موضوع نیا کهیدر حال
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